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نگاه شیرازه

ادبیات

مروری بر «شاگرد قصاب» پاتریک مک کیب
کلاف پیچ درپیچ جزئیات

رمان از جایی شروع می شود  � ماهان سیارمنش: 
که ما راوی را همراه «جو»، پنهان در ســوراخی، زیر 
علف ها می بینیم. آن طور که راوی شــرح می دهد، 
تمــام شــهر به دلیــل کاری که کرده بــود دنبالش 
می گشــتند، کاری که بایــد در ادامه  رمــان انتظار 
شــرحش را داشــته باشــیم. «وقتی جــوان بودم، 
بیست یا سی یا چهل سال پیش، توی شهر کوچکی 
زندگی می کردم که همه به خاطر کاری که با خانم 
نوجنت کرده بودم دنبالم می گشــتند. کنار رودخانه 
توی ســوراخی زیــر علف هــای درهم پیچیده قایم 
شــده بودم. مخفیگاهی که من و جو باهم ساخته 
بودیــم. گفتیم مرگ بــر تمام ســگ هایی که وارد 
اینجا شــوند. البته به جز خودمان.» شخصیت های 
اصلــی رمان که همــگام با یکدیگر در رســیدن به 
فاجعه  نهایی حرکت می کنند عبارتند از فرنسیس، 
جو پرســل، فیلیپ، خانم نوجنت، مادر و پدر راوی 
و شــخصیت فرعیِ الــو، عموی راوی کــه همراه 
برادرش ســال ها در نوانخانه منتظر پدرشان بوده. 
خانم نوجنت، مادر فیلیپ که نمی خواهد فرنسیس 
را با پســرش ببیند، به خانه شان می رود و می گوید 
دیگــر نباید نزدیک فیلیپ شــود و هنگام رفتن هم 
خطاب به مادر فرنســیس می گوید آنها یک مشت 
خــوک هســتند. فرنســیس از این حــرف رنجیده 
می شــود و ســعی می کند چه با کلام و چه به طور 
فیزیکــی آنها را مورد آزار قــرار دهد و به تدریج این 
کار را پیشــه  خود می ســازد. الو، عموی فرانسیس 
و افتخــارِ خانــواده به شــهر می آید. بــا آمدن او، 
مهمانــی ای در خانــه برادی ها برگزار می شــود و 
تمام شــهر می آیند و الو برای آنهــا آواز می خواند 
و فرنســیس او را با دیده  تحسین نگاه می کند. بعد 
از رفتــن مهمانــان، بنی، پدر راوی، الــو را دروغگو 
خطاب می کنــد و راوی خشــمگین از این موضوع 
خانــه را ترک می کند و به دوبلیــن می رود. وقتش 
را در آنجــا به دزدی و ولگــردی می گذراند و وقتی 
به شــهر برمی گردد، درمی یابد مادرش خودکشــی 
کرده و پدرش او را به دلیل این کار ســرزنش می کند 
و می گوید اگر نرفته بود، مــادرش اکنون زنده بود. 
بازهم فرنســیس به خانواده  نوجنت ها فکر می کند 
و یک بار که خانه نیســتند، وارد آنجا می شود که در 
میان خرابکاری اش خانواده آنها از راه می رســند و 
او را تحویل پلیس می دهند و بعد از آن فرنســیس 
را بــه مدرســه ویژه  نوجوانــان تبهکار که توســط 
کشیش ها اداره می شــود، می فرستند و آنجا توسط 
یکی از مســئولان مــورد آزار قرار می گیــرد. بعد از 
برگشــت از آنجا در پی دوســتش جو است و وقتی 
پیدایش می کنــد جو چنان تمایلی بــه ارتباط با او 
نــدارد. وقتی فرنســیس کاری در کشــتارگاه پیدا و 
خودش را به صاحب آنجــا اثبات می کند و اوضاع 
در نظر او به تدریج در حال بهتر شــدن است، پلیس 
وارد خانه  آنها می شــود و می بیند که زمان بسیاری 
از مرگ پدر او گذشته و به همین دلیل به بیمارستان 
روانی منتقلش می کنند. بعد از آزاد شــدن از آنجا، 
می فهمد که جو به مدرســه  شــبانه روزی باندوران 
رفته و تصمیم می گیرد به آنجــا برود. در راهِ رفتن 
بــه آنجا، به مهمانخانه ای مــی رود که پدرش ادعا 
کرده بــود با مادرش آنجا وقــت گذرانده و متوجه 
می شــود پدرش رفتار بسیار بدی با مادرش داشته. 
بعد از آن ســفرش را ادامه می دهــد و به زور وارد 
مدرسه  شبانه روزی می شود و با جو رودررو می شود 
و درمی یابد که او با فیلیپ نوجنت صمیمی شــده 
و دیگــر به او علاقــه ای ندارد. بعد از بازگشــت به 
شهر خود دوباره کار قبلی را از سر می گیرد و روزی 
دوبــاره به خانــه  نوجنت ها مــی رود و وقتی خانم 
نوجنــت در را باز می کند، با تهدید وارد می شــود و 
با تفنگ ساچمه ای می کشدش. بعد از پنهان کردن 
جســد و دستگیری توســط پلیس، کمی بعد محل 

اختفای جسد را به آنها می گوید.
این رمان روایتگر داستان پسری به نام فرنسیس 
اســت که به دلیل داشــتن پدری الکلــی و مادری 
از نظر شــخصیتی نامتعــادل خــود را از اجتماع 
جداافتاده می بیند و قادر نیســت خود را بخشــی 
از جامعــه ای کــه در آن زندگی می کنــد، در نظر 
بگیــرد. همیــن عدم تعــادل روانی شــخصیت و 
نوســان دائمی او میــان واقعیــت و غیرواقعیت، 
خواننده  داستان را جریان سیال ذهنِ راوی روبه رو 
می ســازد. چنان که در تمام رمان، گاه قادر به درک 
خیالی یا حقیقــی  بودن تصورات و اندیشــه های 
پدیدآمده در فرنســیس نیستیم. اختلال شخصیت 
مداومش به نوعی از او فردی چندتکه ســاخته که 
قــادر به بازیابی خود از میان هجوم انبوه واقعیات 
نیست و ســعی می کند از هر فرصتی بهره ببرد تا 
ضعف هایــش را نادیده بگیرد و دیگــران را برای 
سرنوشتی که نصیبش شده سرزنش کند. بنابراین 
تمــام رمان بــا فــوران و کلاف پیچ درپیچ جزئیات 
به ظاهر بی اهمیتی انباشــته شده که گاهی اوقات 
هنگام خواندن رمــان، بعضی توصیفات از نظر ما 
قابل چشم پوشی هســتند و در ادامه می بینیم که 
تمام این مســائل کم اهمیت، جزئی از ســیر وقایع 

هستند که به اتفاق نهایی ختم می شوند.

از کیارستمی تا ژان پن له وه
شرق: «سینمای مستند» عنوان کتابی است که از  �

چهار فصل تشکیل شده و آن طور که از نام کتاب هم 
برمی آید، فصل های مختلف کتاب به سینمای مستند 
و فیلم مســتند علمــی مربوط اند. فصــل اول کتاب، 
«به ترتیــب یا بدون ترتیب؟» نام دارد و به ســینمای 
مستند عباس کیارستمی پرداخته است. در این فصل، 
نسبت سینمای مستند کیارستمی با امر آموزش مورد 
بررسی قرار گرفته اســت. این بخش کتاب که توسط 
زهرا ملوکی نوشته شده، در ذیل مسئله اصلی بحث، 
نسبت ســینمای مســتند کیارســتمی و امر آموزش، 
چند پرســش دیگر را نیز طرح کرده اســت: «مسئله 
کیارستمی چیســت؟»، «آیا آموزش برای کیارستمی 
مســئله اســت یا این وجــه از کار او تنها در چشــم 
مخاطب/منتقد برجسته می شود؟» و «گروه هدف در 

فیلم های آموزشی کیارستمی کیست؟».
در این فصل، کیارســتمی به عنوان کارگردانی که 
توانســته میان «چشــم خود و جهانیان نوعی آشتی 
برقرار کند و به عنوان خالق سینمای آموزش کانونی» 
در نظر گرفته شــده اســت. همچنین سینمای مستند 
آموزشــی او به مثابه موضوعی کمتر پرداخته شــده 
به شــکل مجــزا و انضمامی، که از قضــا گروه هدف 
خود را تنها در دایره ســنی کودکان محــدود نکرده، 
مورد بررســی قرار گرفته اســت. نویسنده در توضیح 
ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع خاص، به 
این نکته اشــاره کرده که در درجه اول باید به اهمیت 
جایگاه آثار کیارســتمی در میان دیگر آثار آموزشی و 
غیرآموزشــی ســینمای ایران و جهان توجــه کرد و 
ســپس درجه مهم بــودن شــناخت چگونگی اتخاذ 
یک رویکرد آموزشــی را در هنری همچون ســینمای 
مســتند به رسمیت شناخت. در این فصل تلاش شده 
تا لایه های پنهان و برخاسته از متن سینمای آموزشی 
کیارستمی کشف شود که «شــاید بتوان آن را در کنار 
معدود آثار کانونی سال های ۱۳۴۹ به بعد که با شروع 
فعالیت مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان در ایران شــکل گرفت- قرار داد؛ سینمایی 
که بدون اغراق خودش را با نگاه خاصی که اتخاذ می 
کند، از دیگر همراهانش جدا کرده و شیوه ای دیگرگونه 
را در هستی شناسی آموزش سینمای مستند رقم زده 
اســت». «من هــم می توانم»، «دو راه حــل برای یک 
مســئله»، «رنگ ها» و «از اوقات فراغت خود چگونه 
اســتفاده کنیم؟»، «راه حل»، «قضیه شکل اول، شکل 
دوم» از جمله آثار کیارســتمی در این عرصه هستند. 
در بخشی از نتیجه گیری فصل اول کتاب می خوانیم: 
«سینمای مستند کیارستمی، با محوریت سفارش های 
کانون پــرورش فکــر کــودکان و نوجوانــان و نیز با 
دغدغه های شخصی، مدام در زندگی روزمره دست به 
پرسش  های نوینی می زند که نسبت به شرایط در حال 
تغییر جامعه ایران اهمیتی ویژه دارند. این نوع نگاه به 
زندگی که در او با مسئله آموزش غرابتی نزدیک دارد، 
به بهانه نوعی نگاه دعوت کننده به تغییر و اندیشیدن، 
مختصاتی جدید ارایه می دهــد که در نگاه اول آن را 
بــرای مخاطب در معنای یک ســینمای ضدآموزش 
فهم پذیر می کند. به بیان دیگر، از آن جایی که مســئله 
کیارســتمی نســبت به امر آموزش نوعــی انتقاد به 
بنیان های ناکارآمد و به اســتیلادرآورندهِ سنتی است 
و نیز، به دلیل اینکه انضباط سلطه گر، قدرت خودش 
را در قالــب نوعی آمــوزش مبتنی بر یکسان ســازی 
ســامان می دهد که کیارســتمی آن را از زیر رفتارها و 
رویدادهــای عادی شــده هر روزه با چشــمی تیزبین 
بیرون می کشد، می توان گفت که سینمای کیارستمی، 
بــا دغدغه تغییــر و خلاقیــت، ســینمایی تکثرگرا و 
ضدانضباط است». فصل دوم کتاب، «مستند علمی، 
از نمایش تــا آموزش» نام دارد و شــامل چند مقاله 
درباره مســتندهای علمی و مباحث مختلف مربوط 
به آن اســت که توســط مترجمان مختلفی ترجمه  
شده اند و به کوشش امیرحسین ثنائی منتشر شده اند. 
فصل ســوم کتاب به «فیلم مســتند علمی در ایران» 
اختصاص دارد و توسط محمد تهامی نژاد نوشته شده 
است. این فصل سه مسئله یا پرسش اصلی را در کنار 
هم پیش  می برد: نخســت این که گستره فیلم علمی 
و گرایش ها و جایگاه علم در فیلم های مستند ایرانی 
چیست؟ همچنین مســتندهای هنری چه جایگاهی 
در طرح و ارایه مباحث علمــی دارند؟ دوم اینکه آیا 
فیلم های علمی ساخته شــده است که با ویگی های 
هر علم ســازگار باشد؟ به عبارت دیگر فیلمی هست 
که ویژگی های اساســی هر علم را به زیبایی شناســی 
تولید فیلم مستند از آن علم تبدیل کرده باشد؟ آیا در 
این تبدیل، سینما به وجه غالب تبدیل نشده است؟ و 
در نهایت اینکه رابطه اجتماعی فیلم ها و مستندهای 
علمی بــا تولیدکنندگان علم و تأثیــر بر مخاطبانش 
چیســت؟ در این فصل کوشــیده شــده تا به واسطه 
مطالعه ای تاریخــی و نیز تحلیل محتوا به این ســه 
محور پرداخته شــود. فصل پایانی کتاب نیز به یکی از 
مهم ترین چهره های سینمای مستند جهان یعنی ژان 
پن له وه اختصــاص دارد و در آن مقاله های مختلفی 
توســط تعدادی از مترجمان به کوشش امید نجوان 
گردآوری و منتشر شــده اند. ژان پن له وه در سال ۱۹۰۲ 
متولد شــد و در طول ســال های حیاتش با ســاخت 
مستندهای مختلف به یکی از تاثیرگذارترین چهره های 

سینمای مستند جهان تبدیل شد.
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شرق: ادبیات امریکاي لاتین به یمنِ مترجمان خبره اي که در زبان فارسي 
داشــته است و شــاید به دلیل تجربیاتي نه چندان دور از ما و جایگاهي 
که در «جمهوري جهاني ادبیات» دارد، براي ما ادبیاتِ شناخته شــده اي 
است. ادبیات امریکاي لاتین بیشتر با رمان هاي بزرگش شناخته مي شود،  
اما روبرتو گونسالس اچه وریا، استاد ادبیات امریکاي لاتین و منتقد ادبي 
معتقد اســت «در امریکاي لاتین داستان کوتاه ژانري است با محبوبیت 
فراوان میان خوانندگاني از هر دســت. پرتوقع ترین محافل ادبي نیز آن 
را به رســمیت شناخته اند. بسیاري از نویســندگان نام آور امریکاي لاتین 
فقط داســتان کوتاه مي نوشــتند» و در میانِ این دست نویسندگان شاید 
خورخه لوییس بورخس از سرشــناس ترینِ آنها باشــد کــه در ایران نیز 
نویسنده معروفي اســت. در شناختِ این تصور از ادبیات امریکاي لاتین 
که ازقضا نویسندگانِ داســتان کوتاه تراز اولي دارد، کتابِ «داستان هاي 
کوتاه امریکاي لاتین» بســیار مؤثر بوده است، کتابِ مفصلي که اچه وریا 
آن را تدوین کرده و عبــداالله کوثري از مترجمانِ مطرح و کاربلد ادبیات 
امریکاي لاتین آن را در ســالِ هشتاد به فارسي برگردانده است. او خود 
در مقدمه اش بر این کتاب نوشــته است:  «دنیاي گســترده و حیرت آور 
ادبیــات امریــکاي لاتین تنهــا به رمان هایي کــه تاکنــون خوانده ایم و 
خواهیم خواند محدود نمي شــود. در این منطقه از جهان داستان کوتاه 

از دیربــاز جایگاهي والا و قابل قیاس با رمان داشــته اســت.» آنچه در 
کتابِ «داستان هاي کوتاه امریکاي لاتین» آمده است به قولِ مترجمش 
کیفیت استثنایيِ این داستان ها را آشکار مي کند و دریچه دیگري است بر 
دنیایي که هنوز براي مبهوت کردنِ ما شــگفتي ها در آستین دارد. کتاب 
به سه بخش تقسیم مي شود: دوران استعمار، ملت هاي جدید و دوران 
معاصر. به این ترتیب، سیر تحول داستان کوتاه امریکاي لاتین با خواندن 
این داستان ها بر خواننده روشن مي شــود. اچه وریا در مقدمه مفصل و 
جامعي بر کتاب سیر تحولِ این ژانر ادبي در امریکاي لاتین را به تفصیل 
شــرح مي دهد و در هر بخش شرح حال نویســنده را آورده و فهرستي 
از آثارش به دســت مي دهد. دوران معاصــر بخشِ مفصلي از کتاب را 

تشکیل مي دهد و داستان هایي که در این مجموعه آمده تنوعِ نویسندگان 
و ســبكِ آنها را نشان مي دهد. اچه وریا به جایگاهِ ادبیات امریکاي لاتین 
در جهان نیز اشاره مي کند و این تلقيِ کلیشه اي را که توسعه ادبي لزوما 
با توسعه اقتصادي و سیاسي همراه است پَس مي زند: «گنجینه سرشار 
داســتان کوتاه امریکاي لاتین که غنایي همچــون کل ادبیات و هنر این 
منطقه دارد، انکارِ عقیده کساني است که ساده اندیشانه توسعه نیافتگي 
اقتصادي و بي ثباتي سیاســي را با فقر هنري معادل مي گیرند». اچه وریا 
معتقد اســت برخي از نویسندگانِ داستان کوتاه امریکاي لاتین در شمار 
بهترین نویســندگان جهان اند و بر ادبیات توســعه یافته ترین کشورها اثر 
داشته اند. اچه وریا خورخه لوییس بورخس را از مهم ترین این نویسندگان 
مي داند و باور دارد که از دهه ۱۹۶۰ داستان کوتاه امریکاي لاتین بدل به 
معیار شــده و به سببِ وجود عناصر خیال انگیز که بعد از زماني کوتاه با 
عنوانِ رئالیســم جادویي همراه شد، براي بسیاري از خوانندگان شناخته 
شده بود. کمیت و کیفیت داستان کوتاه امریکاي لاتین از آن زمان تاکنون 
تنزلي نداشته هرچند دیگر نویســنده اي هم تراز با بورخس پدید نیامده 
است. مهم ترین شاهدِ این ادعا، همین کتابِ «داستان هاي کوتاه امریکاي 
لاتین» اســت که با ترجمه اي درخور در نشــر ني منتشر شده و بارها به 

چاپ رسیده است.

محمدجواد اســتادی: ادبیات آمریکای لاتین ادبیاتی ســحرآمیز، فریبنده و 
رمزآلود است. بعید اســت بتوان فردی را یافت که علاقه مند به ادبیات باشد 
و اثــری از ادبیاتِ آمریکای لاتین را مطالعه نکرده باشــد. فهرســتی بلند از 
نویسندگان بی نظیر این جغرافیا و تأثیرگذاری ایشان بر کلیت ادبیات جهان -که 
هنوز نیز ادامه دارد- حکایت از آن دارد که مســئله مطالعه نظری این ادبیات 
الزامی انکارناپذیر اســت. در ایران مترجمان مختلفی بــرای معرفی ادبیات 
آمریکای لاتین به فارســی زبانان تلاش کرده اند، اما آنچه خلأ آن احســاس 
می شــود کمبود مطالعات نظری درباره ادبیات آمریکای لاتین است. در کشور 
ما به جز اندک کتاب های نظری و شبه نظری و برخی مقالات و پایان نامه ها کمتر 
با تحلیل های نظری و معرفــی ادبیات آمریکای لاتین روبه رو بوده ایم. روبرتو 
گونســالس اچه وریا استاد دانشگاه و منتقد ادبی بزرگی است که بیش از پنجاه 
ســال از زندگی خویش را به مطالعه ادبیات آمریــکای لاتین اختصاص داده 
است. اچه وریا در ســال ۱۹۴۳ میلادی در کوبا متولد شد. تحصیلات خویش 
را در ایالات  متحده آمریکا پی گرفت و در نهایت دکترایش را در رشــته ادبیات 
اســپانیایی و تطبیقی از دانشــگاه ییل دریافت کرد. او که خود اســتاد همین 
دانشگاه است، ســه دکترای افتخاری نیز از دانشگاه های معتبر  ایالات متحده 
آمریکا دریافت کرده و در ســال ۱۹۹۹ میلادی نیز به عضویت فرهنگستان هنر 
و علــوم آمریکا درآمد. اچه وریا که مســئولیت های علمی اجرائی مختلفی در 
دانشگاه داشته است بیش از ۲۰ کتاب و ۱۵۰ مقاله معتبر تألیف کرده است. او 
به جز جوایز مختلفی که برای کتاب هایش دریافت کرده، موفق شد مدال ملی 
علوم انسانی آمریکا در ســال ۲۰۱۰ میلادی را از آن خود سازد. از اچه وریا، دو 
کتابِ «داستان های کوتاه آمریکای لاتین» (دوجلدی) با ترجمه عبداالله کوثری 
و «ادبیات مدرن آمریکای لاتین» با ترجمه لیلا مینایی منتشر شده است. آنچه 
در ادامه می خوانید گفت وگوی «شــرق» با اچه وریا، مهم ترین پژوهشگر زنده 

ادبیات آمریکای لاتین است.  

   شما بیش از ۵۰ ســال از زندگی خویش را صرف ادبیات کرده اید. آیا  �
از این ســال ها کوشش خشنود هســتید و فکر می کنید این کوشش ها چه 

دستاوردی داشته است؟
من از کوشش هایم در زندگی خرسند هستم. به خاطر آن که توانسته ام در 
درازنای زندگی خویش کاری را که دلباخته اش هستم انجام دهم. من دلباخته 
آموزش دادن و نوشتن درباره ادبیات بوده ام. گرچه ارزش گذاری دستاوردهای 
این سال ها کوشش من در گستره ادبیات را دیگران باید انجام دهند. خب باید 
بگویم که من برای درک ادبیات اســپانیایی و ادبیات آمریکای لاتین کمک های 
مهم و درخور توجهی کرده ام. من دانشجویان بسیاری را رهنمایی کرده ام که 
هر یک مشــاغل با ارزشــی داشته اند که به واســطه آن نیز همین کار را دنبال 
کرده اند. من توانستم در دانشگاه ییل، دپارتمانِ اسپانیایی و پرتغالی را تأسیس 

کنم که تا مدت ها در زمره بهترین های ایالات متحده آمریکا بود.
  شاید ادبیات آمریکای لاتین را بیشــتر از روی رمان هایش بشناسند.  �

داستان کوتاه در آمریکای لاتین چه وضعیتی دارد؟
داســتان کوتاه ژانرِ بســیار مهمی در ادبیات آمریکای لاتین به شمار آورده 
می شــود. نویسندگانی همچون هوراشــیو کویروگا و بورخس وجود دارند که 
عمدتاً نویسنده داستان کوتاه هستند. همچنین رمان نویسانی چون خوآن رولفو 
و خولیو کورتاســار هم وجود دارند که در عین حال داستان  کوتاه نویسان بسیار 
برجسته ای نیز بوده اند. در مورد آلخو کارپانتیه و گابریل گارسیا مارکز نیز همین 

مسئله صادق است.
  ادبیات آمریکای لاتین به چه دوره هایی و با چه ویژگی هایی تقســیم  �

می شود؟
پژوهش های مــن در این زمینه در کتاب « ادبیــات مدرن آمریکای لاتین» 
منتشر شده است. باید بگویم که ما شاهد تاریخ نامه هایی هستیم که پیرامون 
سرزمین گشایی ها و اکتشافات نوشته شده اند، بخش زیادی از این تاریخ نامه ها 
بسیار ادبی هستند. پس از آن با رمان های عاشقانه و واقع گرایانه قرن نوزدهم 
روبه رو هســتیم. در قرن بیستم شــاهد پیدایش رمان «de la tierra» هستیم، 
گونه ای رمانِ واقع گرایانه درباره یک منطقه خاص. همچنین رمان آوانگارد و 
پیشــرو و سرانجام هم رمان موسوم به «بوم» (جنبشی ادبی در دهه ۶۰ و ۷۰ 
میلادی که توسط گروهی از رمان نویسان جوان آمریکای لاتین به وجود آمد و 

در سراسر جهان پخش شد) را داریم.
  ادبیات آمریکای لاتین صرفا متعلق به آمریکای لاتین نیست و خودْ به  �

یک سنت ادبی در جهان بدل شده است. دلیل این امر چیست؟
دلیل آنچه شما به آن اشاره می کنید پیدایش گروهی از نویسندگان برجسته 
مانند گابریل گارســیا مارکز بوده اســت که خود تبدیل به نــام یک خاندان یا 
خانواده بزرگ شده است. این نویسندگان گونه ویژه ای از داستان را نوشتند که 
(در آن ها) ویژگی های بومی را با شگردهای آوانگارد به هم پیوند دادند که در 
مناطق گوناگون جهان با وابستگی به آمریکای لاتین مورد بازنگری قرار گرفتند.

  تاریخ نگاری مسئله ای مهم است. ســنجه های نگارش تاریخ ادبیات  �
آمریکای لاتین چیست؟ یا به عبارت دیگر، روش شناسی نگارش این تاریخ 

چیست؟
من دراین باره در کتاب خودم؛ «اســطوره و آرشــیو، نظریهٔ روایت آمریکای 
لاتین» یک شــالوده کلی را دراین باره پیشنهاد داده ام. این نظریه، تاریخ ادبیات 
آمریکای لاتین را به سه دوره تقسیم می کند که این تقسیم بندی به متن معتبری 
که داســتان آن را پیگیری می کند بستگی دارد. این سه دوره عبارت انداز: دوره 

مســائل حقوقی، علمی و انسان شناختی. دوره چهارم را می توان آرشیو نامید 
که می تواند همه این سه گروه را در بر گیرد. نمونهٔ بنیادین این مورد هم رمان 
بســیار پرآوازه «صدسال تنهایی» اســت. کتاب من جوایز گوناگونی را دریافت 
کرده و تاکنون شــش ویراست مختلف از آن منتشر شده است، بنابراین از دید 
من این کتاب -که نظریه من را در رابطه با پرســش شما طرح می کند- بسیار 

اثرگذار بوده است.
  موضوع دیکتاتوری، مؤلفه ای مهم در ادبیات آمریکای لاتین اســت.  �

دیکتاتوری در این ادبیات چگونه ترسیم شــده و دچار چه دگرگونی هایی 
شده است؟

مــن یک ترم کامل دانشــگاه را به این جُســتار اختصــاص دادم؛ بنابراین 
پاســخ دادن به این پرسش در چند جمله بسیار دشوار خواهد بود. چهره یک 
مرد قدرتمند به کتاب «فاکوندو» نوشته دومینگو فاستینو سارمینتو (هفتمین 
رئیس جمهور آرژانتین) بازمی گردد که در سال ۱۸۴۵ میلادی نگاشته شد. این 
کتاب اثری بســیار مهم در آمریکای لاتین اســت که در آرژانتین و در واکنش 
به دیکتاتوری خوان مانوئل د روســاس نوشــته شــد. در قرن بیستم میلادی 
رمان های اندکی وجود دارد که شــخصیت اصلی آن هــا یک دیکتاتور از یک 
کشــور مشخص باشد. نخســتین مورد، کتاب مهمی به نام «تیرانو باندراس» 
اثر نویسنده اســپانیایی، وانه اینکلان است که در ســال ۱۹۲۶ میلادی منتشر 
شــد. داســتان این کتاب در یک کشور ســاختگی در آمریکای لاتین می گذرد. 
رمانی درباره دیکتاتوری بنیادگرا به نام آقای رئیس جمهور به دست نویسنده 
گواتمالایی، میگل آنخل آســتوریاس نیز دراین باره نوشته شده بود. پس از آن 
رمان های فراوانی منتشر شــد: «دلایل وضعیت» نوشته کارپانتیه، «من برتر» 
نوشــته آگوستو روا باستوس، «پاییز پدرسالار» گابریل گارسیا مارکز و «سور بز» 
ماریو بارگاس یوســا، نمونه هایی از آن هستند. دیکتاتوری، از رافائل تروخیو و 
فولخنثیو باتیســتا تا کاسترو مقوله ای ثابت در سیاســت آمریکای لاتین بوده 
اســت. پس این چندان شگفت آور نیســت که چنین تصویری در داستان های 
آمریکای لاتیــن پدیدار شــود. در این رمان هــا، دیکتاتور به عنــوان یک خود 
بزرگ شده بازنمایی می شود. کســی که گرسنه قدرت است و مرتکب اعمال 
ســتمگرانه می شود و حتی در برخی مواقع به شکل مافوق طبیعی این کار را 

می کند. راوی داستان نیز همانند منشی او ایفای نقش می کند.
  آیا در ادبیات آمریکای لاتین، نویســندگانِ اثرگذاری داریم که چندان  �

پرآوازه و شناخته شده نباشند؟
خب، باید بگویم بله. خوزه لزاما لیما که در ســال ۱۹۱۰ میلادی متولد شد 
و در سال ۱۹۷۶ میلادی درگذشت، شاعر و رمان نویس بزرگ کوبایی است که 
در آمریکای لاتین به عنوان اصلی ترین و بزرگ ترین نویســنده مورد توجه قرار 
گرفته اســت. رمان «بهشت» او که در سال ۱۹۶۶ میلادی منتشر شد، به اندازهٔ 
رمانِ «اولیس» جیمز جویس عمیق و محکم است و اشتراکات بسیار فراوانی 
بــا آن دارد؛ و من حتی فکر می کنم که کتــاب لیما از کتاب جویس هم برتر و 
بهتر است. کمیسرهای دیکتاتوریِ کوبا کار او را سرکوب کردند و خارج از کوبا 

نیز او مشکلات بسیاری داشت.
  چه تفاوتــی میان ادبیات مــدرن آمریکای لاتیــن و ادبیات کهن تر  �

آمریکای لاتین وجود دارد؟ و آیا ادبیات آمریکای لاتین هنوز اهمیت دارد؟
امروزه ادبیات و داســتان های آمریکای لاتین به طورکلی میراث دار گارسیا 
مارکز، فوئنتس و جریانِ «بوم» اســت. به استثناء کســی چون فرناندو والخو، 
نمونهٔ دیگری ظهور نکرده است. البته ادبیات آمریکای لاتین هنوز هم اهمیت 
زیادی دارد، دلیل آن هم این اســت که نویســندگان جریــان «بوم» هنوز هم 
فعال هستند. بارگاس یوسا، هنوز هم زنده و فعال است. همچنین یادگارهای 

شاعران بزرگی چون پابلو نرودا، سزار وایهو و اوکتاویو پاز هنوز هم وجود دارد.
  آیا زبان و ســاختار زبانی یک ویژگی ادبیات آمریکای لاتین اســت؟  �

ترجمــه، چگونه بــر درک ادبیات آمریــکای لاتین در دیگر کشــورها اثر 
می گذارد؟

البته همین طور است که شما می گویید، همانند هر ادبیات دیگری. بگذارید 
در ایــن مورد یک مثال بزنم؛ لزاما لیما (دراین باره) یک نمونهٔ معمول اســت. 
ترجمهٔ رمانِ «بهشت» لیما به فرانسوی احتمالًا به ناچار به شدت رنگ و بوی 
دکارتی به خود گرفته است. ترجمه ادواردو رباسا، اصلا با ترجمه اش از رمان 
«صدسال تنهایی» برابر نیست. می توانم بگویم لزاما، مانند جویس، پروست و 

فاکنر غیر قابل ترجمه است.
  درباره تأثیر ادبیات عربی بر ادبیات اسپانیایی یا آمریکای لاتین بگویید. �

تا آنجا که من می دانم باید بگویم این تأثیر، بســیار محدود و کوچک بوده 
است. امیدوارم ترجمهٔ کتاب من به زبان عربی (ادبیات مدرن آمریکای لاتین) 

تأثیری بر ادبیات عربی، حداقل در حوزهٔ نقد داشته باشد.
  شما یک منتقد ادبی مشهور هســتید. نقد ادبی چیست؟ آیا منتقدان  �

ادبی نظریه های ادبی را می سازند؟
من مشــهور هســتم، البته آن طور که در کوبا می گوییم «من سر میز شام 
معرکــه ام!» نقد ادبی می تواند روی یک اثــر تحقیق و مطالعه کند تا طرح و 
معنایی فراتر از آنچه حتی نویســنده فکر می کند، دریابد. نقد ادبی به جزییات 
توجه می کند، دارای دانش ژرف زبانی است و در مورد نظریه ها نیز ایده هایی 
دارد، اما هرگز بردهٔ آن ها به حســاب نمی آید. منتقدان به ندرت نظریه پردازی 
می کنند. این فلاسفه و نظریه پردازان هستند که نظریه پردازی می کنند. بگذارید 
مثالی بزنم. رولان بارت، یک نظریه پرداز اســت که من او را تحسین می کنم. او 
مقاله نویسِ بزرگی هم بود، در واقع یکی از بزرگ ترین مقاله نویســان فرانسوی 
قرن بیستم به حساب می آمد. من منتقدانی را که می توانند به خوبی بنویسند 
تحســین می کنم. کسانی که کارهایشان عمیقاً ادبی است. کسانی مانند بارت. 

من آرزو دارم که این گونه باشم.
  آرابال، نویسنده ای اسپانیایی است. آیا او نیز در ادبیات آمریکای لاتین  �

اهمیتی داشته است؟
آرابال در دوره  و مقطعی بســیار مشهور بود. ولی من فکر نمی کنم که این 

شهرت مربوط به حوزه ادبیات آمریکای لاتین باشد.
  بیماری کرونا این روزها بسیاری را دچار قرنطینه کرده است. پیشنهاد  �

شما برای مطالعه ادبیات آمریکای لاتین در قرنطینه چیست؟
یک ایده بســیار خــوب مطالعه رمان «سســلیا والدز» نوشــته ســیریلو 
ویلاورده، رمان نویسِ مشــهور کوبایی است. رمانی بسیار گسترده، ژرف و البته 
سرگرم کننده که در ســال ۱۸۸۲ میلادی منتشر شده است. یا برای کسانی که 
به شــعر علاقه مند هســتند می توانم خواندن آثار و کانتوهای (یک ســاختار 
طبقه بندی شعری) نرودا را توصیه کنم. حتی گزینهٔ بهتر می تواند این باشد که 

«دن کیشوت» را جلد به جلد در این روزها بخوانید.
  اثرگذارترین نویسنده ادبیات آمریکای لاتین را چه کسی می دانید؟ �

از دید من، خورخه لوییس بورخس و گابریل گارســیا مارکز، تأثیرگذارترین 
نویســندگان ادبیات آمریکای لاتین هســتند. آن ها توانسته اند ارزش تخیل در 

ادبیات را به خوبی نشان داده و اثبات کنند.
  و سخن آخر. �

از اینکه با من گفت وگو کردید خوشحالم و امیدوارم پاسخ های من شما را 
راضی کرده باشد. امیدوارم در این دوره مشکل و سخت بیماری، سلامت باشید 

و از سلامتی خود لذت ببرید.

گفت وگوي «شرق» با پروفسور روبرتو گونسالس اچه وریا

در قرنطینه «دن کیشوت» بخوانید
 «بهشتِ» خوزه لزاما لیما از «اولیسِ» جویس برتر است!

گنجینه داستان کوتاه امریکاي لاتین

شاگرد قصاب
پاتریک مک کیب

ترجمه پیمان خاکسار
نشر چشمه

سینمای  مستند
جمعى از نویسندگان و 

مترجمان
نشر علمى و فرهنگى

داستان هاي کوتاه 
امریکاي لاتین

روبرتو گونسالس اچه وریا
ترجمه عبداالله کوثري

نشر نی


